
 شبهاي محرم در شهـرك آموزگاران
 
 
 
 

 .در يك ظهر گرم تابستاني ، بچه هاي جاي هميشگي در پارك خانوادگي روي دو نيمكت مقابل هم نشسته بودند 
 درختان را تكان مي داد ، نور خورشيد از لا به لاي برگها مي گذشت و اشكال نامنظمي را روي زمين                         ةباد سرشاخ 

حميد روي نيمكت لم    .  كت و آرام بود ، به جز دوستان ما هيچ كس در پارك حضور نداشت                 همه جا سا  .  ايجاد مي كرد    
فرهاد متفكر به نظر مي     .پيمان با موهايي ژوليده ، كسل و بي حوصله او را تماشا مي كرد               .داده و پاهايش را دراز كرده بود       

ميد پاره بود ولي نه خودش به آن اهميت         زيربغل لباس مشكي ح   .   يك هم نصفه و نيمه چرت مي زد         ةرسيد و وحيد شمار   
 .داد و نه ديگران  مي

پيمان كه حوصله حرف زدن نداشت زيرچشمي مراقب         .جمال كوچولو با بند شال سبز رنگ پيمان بازي مي كرد            
شال سبز رنگ يك امانت بود و بايد همين امشب آن را به آقاي خيرالهي باز مي                    .  بود كه پسرك شالش را خراب نكند         

 .اندگرد
رده بود،دنبال مطلبي مي گشت تا دوستانش را به حرف زدن                را سر ب   فرهاد كه سكوت حاكم بر جمع حوصله اش             

 :  خطاب به حميد گفتبنابراين وادارد،
  ـهنوز درد داري ؟ 

 : ماليد گفت حميد همچنان كه سينه خود را مي
 .  همچين...  اي ـ

 :پيمان خودش را وارد بحث كرد و گفت
 ! يادي سينه زدي ، من گفتم الانه كه از حال بري ـديشب ز

 : حميد لبخند كم رنگي زد و با حالتي متفكر گفت 
 !  ـآخه خيلي راه داشت ، همه داشتن نگاه مي كردن 

 : پيمان هم با يادآوري صحنه هاي سينه زني شب قبل لبخندي زد و تاييد كنان گفت
شتيم دايره اي مي چرخيديم و سينه مي زديم چه جمعيتي براي                  ديدي برگشتني دم ورودي شهرك وقتي دا         !   آره    ـ

 تماشامون جمع شده بود؟ 
 : و رو به فرهاد كرد و ادامه داد 

 . اونجا بود و همراه آرزو داشت تماشا مي كرد  ـشيرين هم ضمناً
 :فرهاد خودش را به نفهمي زد و گفت

 .  ؟ من كه متوجهش نشدم  ـجداً
 :فت جمال كوچولو بلافاصله گ

 !  چطور متوجه نشدين آقا فرهاد ؟ من خودم اونا رو بهتون نشون دادم ـ
 : فرهاد نگاه تندي به او انداخت و جواب داد 

 . ـآره ، يادم رفته بود 
 :حميد در حالي كه دكمه هاي پيراهنش را باز مي كرد گفت 

  … كبود شده ، نگاه كنيد  ـديشب از زور درد خوابم نمي برد ، صبح كه پا شدم ديدم تمام سينه ام



 :پيمان با ديدن سينه كبود حميد بي درنگ پيراهن مشكيش را بالا زد و گفت
 !  ـمن هم سينه ام كبود شده،نگاه كن 

 : حميد پوزخندي زد و گفت
ن كه  الاغ گفتم نگاه كن ، نگفتم دست بز        !!  آي  ...  ـ مال تو فقط قرمز شده ، ولي مال من رو نگاه، ببين چه جوري شده                    

 !يزيد
 . خودش را عقب كشيد تا مشت حميد به او اصابت نكند اين كار را كرده بود فوراًپيمان كه مخصوصاً

 :  يك كه تا آن لحظه خواب به نظر مي رسيد چشمانش را باز كرد و غرغر كنان گفت ةوحيد شمار
  ـچتونه شما دو نفر ؟ چرا اين قدر سر و صدا مي كنيد ؟ 

 : ني كودكانه توضيح داد جمال كوچولو با لح
 ! وقت فرياد زد  آقا پيمان به سينه آقا حميد دست زدن،دردش اومد،اونـ

 . همه به جز وحيد كه آن روز از دنده چپ بلند شده بود با صداي بلند به حرف او خنديدند
 : وحيد در حالي كه سرش را روي زانوي پيمان مي گذاشت با بداخلاقي گفت

 !ي خوام يه چرت بخوابم،ديشب فقط دو ساعت خوابيدم ـسر و صدا نكنيد م
 : پيمان كه از ماجرا خبر داشت با لحني تمجيد گونه توضيح داد 

 !  شست  ـوحيد ديشب تا صبح داشت تنهايي ديگها رو مي
 :حميد زيركانه پرسيد 

  ـتو از كجا مي دوني؟ تو كه زودتر از همه ما خونه رفتي؟ 
 : شد و گفت چشمان پيمان معصومانه گرد

 .، ولي بعدش از مامانم اجازه گرفتم و برگشتم و تا ساعت دو و نيم سه پيش وحيد بودم و كمك مي كردم   ـآره
 : حميد لبخندي موذيانه زد و گفت

 و لابد هيچ دختري هم اون دور و برها نبود؟ !  ـعجب
 :پيمان با نگراني نگاهي به اطرافش انداخت و گفت 

، به جز نغمه و دوستاش هيشكي نبود، لااقل اوني كه تو                 نخير!  يكي مي شنوه    ،  زني ر بلند حرف مي    قد  ـ حالا چرا اين    
 ! دوستش داري نبود

 يك  ةآن كسي كه حميد دوست داشت الميرا خواهر وحيد شمار          .   ساكت شد    و با نگاه به وحيد اشاره كرد و حميد فوراً          
 !بود 

 :  بحث را گرفت و پرسيد ةفرهاد ادام
  اون ساعت شب نغمه تو خيابون بود؟  ـجداً

 : حميد در حالي كه دستش را تكان مي داد با انزجار گفت 
 .اون تا صبح هم بيرون بمونه كسي سراغش رو نمي گيره !  ـآره بابا ، اون كه خونه زندگي نداره

 :جمال كوچولو گفت 
 . رفتن خونه  شب 12 ـشيرين و آرزو هم تا دير وقت بيرون بودن،البته اونا ساعت 

 : پيمان جانبدارانه گفت 
 ! ـساعت دوازده شب واسه شبهاي محرم كه دير نيست بچه جون

 :حميد كه متوجه شده بود هر وقت اسم شيرين وسط مي آيد ، فرهاد سكوت مي كند با بدجنسي گفت 



 ! ينه زدي ؟ ـراستي آقا فرهاد ، تو سينه تو به ما نشون بده ببينيم واسه شيرين خانومتون چقدر س
 : فرهاد با لحني جدي جواب داد 
 ! ـمن واسه خاطر اون سينه نزدم

 : پيمان كه بدش نمي آمد فرهاد هم مثل خودش آماج شوخيها و متلكهاي حميد قرار بگيرد بلافاصله گفت 
دن و   شهرك كه مردم جمع شده بو       ةـ ولي تو هم ديشب يه جاهايي خيلي محكم سينه مي زدي ، بخصوص جلو درواز                  

 .شيرين هم بود تو خودتو هلاك كردي ، من پشت سرت بودم و ديدم
به يك سري مسائل اعتقاد داشت و به همان خاطر سينه مي زد،البته              .فرهاد جوابي نداد ، او براي شيرين سينه نزده بود          

 با ديدن آرزو     خودش هم معترف بود كه حضور بعضيها موجب مي شود با شوق بيشتري سينه بزند ، مثلاً ديشب ، او                          
 .  جانانه اي زده بود ةحسابي تو شور رفته و سين

هر چه فرهاد بيشتر كم     .  ترفند پيمان موثر واقع شد،حميد حرفهاي او را دستاويز قرار داده و به فرهاد پيله كرده بود                     
 جا  و او هم فوراً   دست آخر فرهاد در پاسخ دمپاييش را به سمت حميد پرت كرد              .  محلي مي كرد حميد پر رو تر مي شد           

 يك را آرام مي كرد كه بسيار          ةحالا يك نفر بايد وحيد شمار      !  خالي داد و دمپايي درست وسط سر وحيد فرود آمد              
 .شاكي و عصباني شده و بقول خودش ترك بازيش گل كرده  بود 

 
* * * 
 

ي خيرالهي باني هيئت و     به جز آقا    .مراسم عزاداري محرم در شهرك آموزگاران با شرايط خاصي برگزار مي شد               
در واقع هيئت روي دوش جوانترها مي چرخيد و بزرگترها فقط          .خانم مرتضوي،تمامي عوامل جوان و كم سن و سال بودند         

 .نظارت مي كردند 
 خانم مرتضوي بود تخليه      ةبرزنتها و داربستها چند روز زودتر در محل برپايي مراسم عزاداري كه در حوالي خان                   

آبدارخانه و بخش مردانه    .  عدت كارگرهاي شهرك و كمك داوطلبانه جوانان خيلي زود تكيه برپا مي شد              با مسا .  شد   مي
شد و بخش زنانه را هم همان           آشپزخانه معمولاً در حياط منزل خانم مرتضوي برپا مي            .  ساختند   را چسبيده به هم مي      

وي فرشها و زيراندازهايي را كه براي مراسم وقف كرده          شبهايي كه شام مي دادند ، خانم مرتض        .گرفتند نزديكيها در نظر مي   
 تعدادشان بيشتر از مردها بود آنجا با خيال راحت مي            جلوي منزلش پهن مي كرد و زنها كه اكثراً         ةبود در حياط و در محوط     

 .سپردند  ها گوش مي نشستند و صحبت مي كردند و يا به نوحه و خطابه
در يك    . شهرك اضافه مي شد   ةكردند و هر سال بر تعداد خادمين نوجوان تكي          يساكنين از برپايي مراسم استقبال م      

با گذشت سالها   . دوست و همسايه بودند ، وظايف را بين خودشان تقسيم مي كردند               دوستانه ، خادمين كه اكثراً     جو كاملاً 
اشد هر يك مسؤول كاري     دانست در چه كاري ماهر است و بدون آن كه توافقي بينشان صورت گرفته ب               ديگر هر كس مي   

چون حميد بسيار زرنگ و سر زبان دار          .كردند حميد و پيمان و وحيد در بخش تداركات و آشپزخانه فعاليت مي           .  شده بود   
 ةبا اين كه حميد تصديق رانندگي نگرفته بود اما به دليل علاق                .  بود، مسؤوليت خريدها را هم به او واگذار كرده بودند            

داشت و در يك چشم برهم زدن مي رفت و با                را بر مي    - يكي از خادمين      - وانت آقاي خرمي      زيادش به رانندگي ،    
كرد ولي بيشتر به همكاري در امور آشپزخانه تمايل داشت           پيمان هم در اكثر موارد او را همراهي مي        .  خريدها بر مي گشت    

. 
 جايي و شستن ديگها و مجمعه ها را به           چون زور خيلي زيادي داشت جابه       .   يك آشپزخانه بود   ةوحيد پرسنل شمار  

به او خيلي اعتماد داشتند و بعد از جمال كوچولو تنها كسي بود كه اجازه داشت در زمان حضور                        .  او محول كرده بودند   
 . خانمها وارد آشپزخانه شود



 دستي  عشق هل دادن چرخ     .  جمال كوچولو به رغم جثه كوچك و نحيفش مسؤول جابه جايي لوازم و اثاث بود                 
 خانم مرتضوي و بر عكس را با چرخ دستي طي مي كرد و                ةداشت و در طول شبانه روز دهها بار مسافت بين تكيه تا خان              

افتادند و سر هل دادن چرخ دستي با هم          دوستانش كه مثل خودش ريزه ميزه بودند ، دنبالش به راه مي           .  خنديد و شاد بود      مي
ير رفت را كه سر پاييني بود خودش مي پيمود و در برگشت به نوبت از دوستانش                  مس  جمال با زرنگي،  .  رقابت مي كردند    

نشست و به اين ترتيب       خودش هم روي چرخ دستي مي      .  داد چرخ دستي را هل بدهند         گرفت و اجازه مي    شكلات مي 
 . خستگي مسير رفت را از تن به در مي كرد

من و با   ؤآقاي خرمي مرد بسيار م     .  ي خرمي شده بود    فرهاد انزواي آبدارخانه را ترجيح داده و كمك دست آقا            
با آن ريش سفيد و عينك شيشه درشتش حالت پدربزرگي مهربان را داشت             .فرهاد او را خيلي دوست داشت     .  اعتقادي بود   

دو پسر ديگرش به اسامي تقي و جواد از خادمين تكيه            .   پسر داشته كه دوتاي آنها در جنگ شهيد شده اند              4مي گفتند   .  
 .بودند 

سر مي گرداند و مي      .آقاي خرمي با اعتقاد كار مي كرد ، فرهاد بايد مراقب مي بود تا بتواند از دستش كار را بربايد                      
فرهاد .  ديد آقاي خرمي بدون آن كه به او بگويد رفته براي مثال تشت را آب كند يا سيني هاي چاي و شربت را بشويد                             

 خانم  ةبرد در حياط خان    گرفت و مي   رساند و تشتها و سيني ها را با اصرار از او مي            دويد و خودش را به آقاي خرمي مي          مي
شست و باز مي گشت و مي ديد پيرمرد در غيابش تمام استكانها را شسته و كف آبدارخانه را هم جارو كشيده                      مرتضوي مي 

 .است 
 خرمي به سرعت استكانها را پر        همه چاي و شربت مي خواستند ، آقاي          ،  شد گاهي اوقات سرشان خيلي شلوغ مي      

براي بخش زنانه هم يكي از خانمها مي        .چرخاند مي كرد و فرهاد سيني هاي چاي و شربت را مي برد و در بخش مردانه مي                 
او در بخش زنانه همه كاره        .  كرد آمد و سيني را از دست فرهاد مي گرفت كه در اكثر مواقع اين نغمه بود كه اين كار را مي                    

كسي از آنها دل خوشي نداشت ولي اين يك حقيقت           .ها را تقبل مي كرد      تمام   مسؤوليت     همراه دوستانش تقريباً   بود و به  
خانم مرتضوي به او اعتماد كامل داشت و تمام كارها را             .  كرد بود كه نغمه در عين فضولي و بدخواهي بسيار خوب كار مي           

 .  آنها بر خواهد آمد سپرد و خيالش راحت بود كه نغمه از پس همه به او مي
چراغها را خاموش كرده      .  گشت فرهاد بدون آن كه در صورت نغمه نگاه كند سيني را تحويل او مي داد و بر مي                    

رفت و مي ديد او گوشه اي نشسته و در خلوت             بودند،وقت سينه زني بود،فرهاد براي اجازه گرفتن پيش آقاي خرمي مي            
 .اشك مي ريزد 

آقاي خيرالهي دنبال وحيد و پيمان مي        .  مه دست از كار مي كشيدند و وارد خيمه مي شدند              به هنگام سينه زني ه     
حلقه سينه زنان تشكيل مي شد،نوحه خوان شروع به خواندن مي كرد و همه با نظم                  .فرستاد تا آنها هم براي سينه زني بيايند        

 :خاصي سينه مي زدند 
 

 !پيكرتعريان افتاده در خون   بابا قربان نعش بي سرت
ـرت  فاطـمه  عزيز  برخيز زجا ـه دختـ  !بنگر  حال  سكينـ

 
نوحه خوان با ديدن    .وحيد زودتر از همه منقلب مي شد و وسط مي رفت و به همراه تقي و جواد جانانه بر سينه مي زد                     

شدند و   يان مي اين صحنه بر سوز نوحه هايش مي افزود، شوري به پا مي شد،حميد وسط مي رفت ، متعاقب او پيمان ، عر                       
 اما نامش هرگز فراموش      -سينه هايشان را براي سالاري كه قرنها پيش در عين معصوميت و مظلوميت به شهادت رسيد                      

فرهاد مبهوت و سرگشته ، زماني به خودش مي آمد كه وسط حلقه ايستاده و همانند                      .  كردند    سرخ و كباب مي     -نشد
 .دوستانش بر سر و سينه مي زد 



فرهاد به  .  رفتند تا كمي هوا بخورند         تمام مي شد جوانان عرق كرده و گريان ، با دلي آرام بيرون مي                 سينه زني كه  
سيني هاي چاي و شربت       .  آبدارخانه مي شتافت ، همه خسته بودند و بعد يك سينه زني طولاني چاي و شربت مي خواستند                

گفت سيني ها را براي       مناك بود و زير لب ذكر مي       از قبل آماده شده بود ، آقاي خرمي در حالي كه هنوز چشمانش ن                 
بخش مردانه تمام مي شد و نوبت زنها بود ، اين بار با كمال تعجب ستايش براي بردن سيني                      .توزيع به دست فرهاد مي داد     

، سلام عليك و خسته نباشيد مختصري بينشان رد و بدل مي شد و سپس فرهاد به سرعت به سمت آبدارخانه بر                             آمد مي
 .كرد  ديگهاي شام را خيلي زود مي آوردند و او بايد در توزيع غذا كمك مي. ي گشت م

* ** 
 

پيمان كه مثل او خسته و عرق كرده در جاي          .حميد دكمه هاي پيراهنش را باز كرده بود تا سينه اش كمي باد بخورد              
 : هميشگي نشسته بود نفس نفس زنان گفت 

 ! ا سرما مي خوري ه!  ـببند دكمه ها تو 
 :حميد با بي خيالي جواب داد 

 .  ـنه بابا ، طوريم نمي شه 
فرهاد مقابل دوستانش   .  جمال كوچولو همچنان سرحال و پرانرژي بالا و پايين مي پريد و با توپ روپايي و هد مي زد                  

 بودند و ناي بازي      خسته.  فوتبال آن روز به هيچ كدامشان مزه نداده بود               .  ايستاده بود و حركتهاي كششي انجام مي داد        
 .كردن نداشتند و بنابراين بد باخته بودند 

 :حميد همچنان كه سر و سينه اش را باد مي زد با بي حوصلگي گفت 
ديدي چه گل مفتي از وسط زمين از اون          !  امروز به هيچ توپي نه نمي گفت لامصب        !  ـ همه اش تقصير اين وحيد سوراخه      

 پسر زاقولي آقاي ترابي خورد؟
 : گفت پيمان 

 .  ـخب وحيد خسته است ، اون اين روزها خيلي كار كرده
 : حميد با عصبانيت گفت 

 شه ، مگه نه فرهاد؟   ـمگه ما نكرديم ؟ همه مون تو تكيه زحمت مي كشيم ، اين كه دليل نمي
 : فرهاد همچنان كه دولا و راست مي شد گفت 

 .اينو بايد قبول كرد . نبوديم  ـوالا چي بگم ، به هرحال امروز هيچ كدوممون سرحال 
 : حميد كه هنوز از دست وحيد دلخور بود گفت 

هرچند غيبتش مي شه ولي بايد بگم اون عادت نداره خودشو به زحمت بندازه ،                  ،  ـ به هرحال من مي گم تقصير وحيد بود        
 بده ها ، خدا بده بركت مي شه آخر         يلخي بازي مي كنه ، حال داشته باشه پوز لئو ياشين رو هم مي زنه ولي اگه نخواد حال                   

 !سوراخ فوري 
 : جمال كوچولو با علاقمندي پرسيد 

  ـآقا حميد ، لئو ياشين خيلي دروازه بانيش خوب بوده ؟ شما بازيهاشو ديدين؟ 
 :حميد لبخند كجي زد و با صداي بي رمقي جواب داد 

يدم اون بهترين دروازه بان تاريخ فوتباله ، هيشكي از تو              ـ باباي من و تو شايد بازيهاشو ديده باشن بچه جون،ولي من شن                
 . هيجده قدم نمي تونسته بهش گل بزنه و لقبش هم سلطان هيجده قدم بوده

چشمان جمال كوچولو با حالتي مفتون درخشيد،بازي كردن را كنار گذاشت و مشغول فكر كردن روي اين مسأله                    
  داخل هجده قدم گل نخورده باشد؟شد كه چطور ممكن است يك دروازه بان هرگز از



ابرهاي بنفش و صورتي     .   غربي تنها هاله اي از آن قابل رويت بود              ةاز پشت تپ    خورشيد در افق قرار گرفته بود،       
 : پيمان نگاهي به ساعتش انداخت و از حميد پرسيد .جلوي تابش خورشيد را گرفته بودند

 !  ـتو كي مي ري تكيه؟ ساعت هفت و نيمه ها 
 : د با چشمان بسته جواب داد حمي

  ... ـيكي دوساعت ديگه
 : پيمان با نگراني تاكيد كرد 

 !ها  دن ؟ امشب شام مي  ـدير نمي شه
 :حميد از گوشه چشم نگاهي به پيمان كرد،هيچ خوشش نمي آمد كسي به او چيزي را يادآوري كند

تو اين هفت هشت شب     .   اصلاً حال و حوصله ندارم     تازه من امشب  !  چه ربطي به من داره ؟ وحيد كه هست           !  ـ خب بدن    
 .  فرصت نشد يه كمي به خودمون برسيم اصلاً

 :و رو به فرهاد كرد و ادامه داد
 ! كني ؟ بيا يه خورده پهلو من بشين حرف بزنيم حوصله ام سر رفت  چقدر نرمش مي!  ـبسه بابا 

 : فرهاد لبخند زنان جواب داد 
 چند وقته تنته؟ .ديكت بشم ـبوي پيرهنت نمي ذاره نز

 :حميد در حالي كه زير بغلش را بو مي كشيد گفت
  !!تازه من مي خوام تا دهم اين لباس تنم باشه !  ـ هفت هشت روزه

 : فرهاد با شوخ طبعي گفت
همين خب بابا يه لباس ديگه بپوش ، مگه فقط          !  محرم بشه از پيرهنم نفت گرفت     از  ـ پس بگو مي خوام يه كاري كنم بعد          

 يه لباس مشكي رو داري ؟ 
 : حميد همچنان كه زير بغلش را مي خاراند گفت 

حالا كه چي ؟ بيا بشين پهلوم       ...  ـ آره ، من از رنگ مشكي بدم مي آد و واسه همين فقط همين يه لباس مشكي رو دارم                       
ه كم سر به سر تو و پيمان بذارم تا           خوام ي  بيا حوصله ندارم مي   !  واسه ما كلاس آموزشي گذاشته    !  خانوم بهداشت   !  ببينم  

 !حالم خوب شه 
پيش از آن كه فرهاد جوابي بدهد جمال كوچولو آستينش را كشيد و در حالي كه به پشت سر اشاره مي كرد با صدايي                            

 :خفيف گفت 
 ! آقا فرهاد!  ـآقا فرهاد

 دستشان بود از خانه بيرون مي        فرهاد نگاهي از روي شانه انداخت، شيرين و آرزو در حالي كه ظرفهاي شله زرد                  
 .فرهاد نرمش كردن را كنار گذاشت و كنار حميد نشست تا بهتر بتواند آرزو كوچولوي نازنينش را ببيند.آمدند

 : حميد مثل هميشه متلك انداخت و گفت . نگاهي بين دخترها و پسرها رد و بدل شد 
  !دستتون درد نكنه  خيلي گرسنه ام بود، اتفاقاً ،راضي به زحمت نبوديم ! دختراي گلم !  ـبه به 

متوجه شد كه او با ديدن سينه عريان حميد سرخ            فرهاد آرزو را زير نظر گرفت،     .  جمال و پيمان زير جلكي خنديدند       
 موضوع شد نگاه بسيار تندي تحويل حميد داد و چانه اش را               ةشيرين وقتي متوج  .  شد و بي درنگ سرش را زير انداخت        

 : حميد پر رو تر از اين حرفها بود و در جواب گفت اما.بالا گرفت
 !  ـحالا چرا اخم مي كني؟ من كه نگفتم مجاني 

 :و با اشاره به سينه اش ادامه داد 



 خوبه ؟ مي پسندي ؟ !  ـبيا ، من بهت شير مي دم تو هم بهم شله زرد بده 
 :پيمان خجالت زده سر به زير انداخت و سرزنش وار گفت 

 !  ـحميد
دخترك در حالي كه سر به زير داشت          .كرد فرهاد همچنان آرزو را با نگاه تعقيب مي       .  ده جمال كوچولو تركيد     خن
حميد كه  .  شيرين هر كاري كرد نتوانست خودداري كند و خنديد              .  همان لبخندي كه فرهاد عاشقش بود          .لبخند زد 

 : مي شدند گفت پاداشش را به اين ترتيب گرفته بود در حالي كه دخترها از او دور
 ! يه قاشق بهم بديد بي معرفتها ـحالا كجا داريد مي ريد با اين عجله؟ اقلاً

 : شيرين به حرف آمد و افاده وار جواب داد 
 !  ـفضول رو بردن جهنم گفت هيزمش تره

 .و دست آرزو را گرفت و به سرعت از آنجا دور شدند
 : حميد همچنان كه تماشايشان مي كرد گفت 

  .شيرين از اون بچه پررو هاست،يه بار بايد حسابي خدمتش برسم  ـاين 
 : فرهاد با كنايه گفت 

 !   يه هندونه اي زير بغلش مي ذاري دفعه ـتو كه هر 
 :پيمان كه ظاهرا خيلي دلخور بود بي درنگ اضافه كرد

 !  ـو البته آبروي ما رو هم جلو همه مي بري
 :  عصبانيتي تصنعي گفتحميد كه حوصله نصيحت شنيدن نداشت با

ضمناً آقا فرهاد اگه    !  كنه   تا يه دختر مي بينه سريع لباس چاكريشو تنش مي           !  ـ زرت و پرت الكي نكن ببينم پيمان         
درست يادم باشه قديما اين تو بودي كه پا پي شيرين مي شدي، يادت رفته چطور موس موسش مي كردي؟ ولي من از                           

ده،خيلي هم فيس الكي مي آد كه حرصمو در مي آره، خوشتون بياد و نياد من يه                     همون اول هم گفتم ، شيرين خيلي قُ        
 خب حالا حرف حساب شما دو نفر چيه؟! اين نشون  گيرم ، اين خط ، روزي خوب حالي از اين شيرين مي

آرزوي  كنار كشيد، برايش مهم نبود حميد چه نقشه اي براي شيرين بينوا دارد ، فقط بلايي سر                           فرهاد كه فوراً  
پيمان حافظ منافع دختران بود،اما در برابر زبان حميد كاري از پيش نمي برد                .  خوشگلش نمي آمد ، بقيه برايش مهم نبودند       

د بدتر لج مي كند براي اثبات حرفهايش هم كه شده برنامه اي سر شيرين پياده خواهد                   يدانست اگر اصرار بورزد حم     ، مي 
 . كرد

فكري ذهنش را به      ،  مال كوچولو ، حميد مدتي را به تنهايي در جاي هميشگي گذراند             با رفتن فرهاد و پيمان و ج       
خود مشغول داشته بود،به شدت هوس كرده بود با شيرين شوخي كند و در انديشه طراحي يك نقشه خوب بود ، پس از                          

.  بهتر مي توانست فكر كند        در حين راه رفتن     .  تصميم گرفت قدم بزند     ،  مدتي چون نتوانست به نتيجه قابل قبولي برسد         
بنابراين هر    .  حوصله رفتن به تكيه را نداشت        ،  زد دستانش در جيب شلوارش بود و گشاد گشاد راه مي رفت و سوت مي               

 . گرفت راهش را كج مي كرد و مسير ديگري را در پيش مي شود، كرد دارد به آن جا نزديك مي وقت احساس مي
 خانواده پولادي براي     ة حياط خان  ةه پشمالوي سياه رنگي شد كه در باغچ          گرب ةهمچنان كه پيش مي رفت متوج       
دستانش .شكم چاق گربه رو به آسمان بود و با حركاتي آرام بالا و پايين مي رفت               .خودش دراز كشيده بود و چرت مي زد       

 جاي حميد بود هوس     را مانند يك انسان كنار سرش قرار داده و چنان بي خيال به خواب رفته بود كه هر كس ديگري هم                     
نوك پا وارد باغچه شد و آرام به سوي           .چشمان پسر نوجوان با برق خاصي درخشيد       .  مي كرد شيطنتي در حقش بكند        

گربه رفت ، يك شاخه برداشت و وقتي به چند قدميش رسيد نشست ، گوشهاي گربه تكاني خورد، حميد بي حركت                          



ربه نگون بخت به محض اصابت نوك شاخه با شكمش چنان به هوا پريد              گ...  ماند تا حيوان از حالت هوشياري خارج شود         
 كه گربة وحشت زده به كدام سو فرار كرد چون             نفهميداصلاً  .  و جيغ كشيد كه خود حميد هم يك لحظه شوكه شد               

 حميد  .متعاقب آن صداي جيغ بلندتري از همان نزديكي و از پشت بوته هاي پر شاخ و برگ امين الدوله به گوشش رسيد                       
 .بيرون ريختند  بلندي صدا به حدي بود كه اهل منزل در يك چشم بر هم زدن. در جا خشكش زد 

 :خانم پولادي با ديدن دخترش كه از ترس وسط حياط افتاده و رنگش مثل گچ سفيد شده بود با نگراني پرسيد 
 عزيزم،چي شده ؟ چرا جيغ كشيدي ؟  ،  ـنسترن

 :  با اشاره به درون باغچه گفتنسترن كه زبانش بند آمده بود
 . مثل صداي جيغ يه حيوون بود! خيلي ترسناك بود!  ـيه صداي وحشتناكي از تو باغچه اومد مامان

 :آقاي پولادي كه خونسرد تر از خانمش بود با مهرباني پرسيد 
  ـدخترم ، مطمئني اشتباه نكردي بابا ؟

 : گفت  نسترن در حالي كه به آغوش مادرش پناه مي برد 
نتوانست جمله اش را    ...  خوندم كه يهو     درست از پشت سرم اومد،داشتم كتاب مي       .خودم با گوشهاي خودم شنيدم     !  ـ نه 

 : آقاي پولادي كه قضيه را جدي نگرفته بود لبخند زنان گفت .كامل كند و در حالي كه چانه اش مي لرزيد به گريه افتاد
 ! اينجا كه جنگل نيست حيوون وحشي داشته باشه . قدر بترسي عزيزم  اين ـلابد يه گربه اي چيزي بوده،نمي خواد 

 :خانم پولادي در حالي كه دخترش را نوازش مي كرد با اوقات تلخي گفت
 !  ـپاشو برو ببين چي بوده مرد،بچه ام از ترس قلبش داره مثل گنجيشك مي زنه

خل باغچه رفت، پشت بوته هاي امين الدوله را نگاه كرد و            آقاي پولادي همچنان كه مي خنديد و سرش را تكان مي داد دا            
 :گفت 

 ...  من كه گفتم لابد .اگه باور نمي كني خودت بيا تماشا كن.  ـديدي نسترن خانوم ؟ هيچي اينجا نيست 
 :كه با ديدن حميد كه چهار دست و پا قصد داشت از آن سوي باغچه بي صدا فرار كند با تحكم گفت 

 !! ايسا ببينمو!  ـهاي بچه 
حميد با تمام نيرو شروع به دويدن كرد،دليلي نداشت بايستد ، مي دانست اگر گير بيفتد هيچ كس حرفهايش را باور                      

آقاي پولادي قاضي و وكيل دادگستري بود و به اين راحتي نمي شد او را متقاعد كرد ، تازه ممكن بود با                           .نخواهد كرد 
گريخت در حالي كه     ، حميد مي    پس بهترين كار فرار بود    .  يد سر از زندان در بياورد     استفاده از موقعيتش كاري كند كه حم      

توانست از چنگش فرار      قدر خسته نبود مي      شايد اگر از لحاظ جسماني آن        كرد، آقاي پولادي ناسزا گويان تعقيبش مي      
فتاد و از آقاي پولادي كتك مفصلي        گير ا   ،  ، ديگر رمقي برايش نمانده بود        اما بعد از يك بازي فوتبال طاقت فرسا          كند،

 ... خورد 
بي انصاف آقاي پولادي چه       .  كرد پس گردنش خيلي درد مي    .حميد شاكي و عصباني راه تكيه را در پيش گرفت          

قدر گوشش را كشيده بودند كه نگران بود نكند تغيير               آن.  لاله گوشش هم قرمز و متورم بود          !  دستان سنگيني داشت     
توانست حدس بزند كه     آخر از كجا مي     .  خودش را در اين ماجرا بي تقصير مي دانست         .  يلي دلخور بود  خ!!  شكل داده باشد  

 .يك نفر ممكن است آن طرف،پشت بوته ها نشسته باشد ؟ از نقطه اي كه ايستاده بود نمي توانست آن سوي باغچه را ببيند                        
بود كه چنين شوخي بدي آن هم با دختري همچون نسترن           وگرنه او كسي ن   .  گلها و گياههاي به هم فشرده مانع شده بودند          

 .او دختر محترمي بود و حتي حميد هم به خودش اجازه نمي داد با او شوخي كند . بكند 
گرفتگي و كوفتگي ناشي از كار سنگين در تكيه و همچنين بازي فوتبال كم بود ، حالا                  !  چقدر بدنش درد مي كرد      
معتقد بود تمام اين بلا ها به خاطر         .  س مي كرد ديگر نمي تواند حتي قدم از قدم بردارد             با اين كتكي كه خورده بود احسا       



در ذهن براي او نقشه ها      ...  آخ كه اگر دستش به شيرين مي رسيد          .راضي بر سرش آمده است      آن دخترك لوس از خود    
 از خودش پرسيد ، اما در آن لحظه تمام          حالا چرا و به چه علت بايد        .  مي كشيد ، در اين ماجرا فقط او را مقصر مي دانست           

هاي ديگر براي شام      شك مثل خيلي   دادند و شيرين هم بي      آن شب شام مي    .  وجودش از حس انتقامگيري پر شده بود        
 .آمد ، حميد مصمم بود كه همان شب كار را يكسره كند  خوردن مي

*** 
 

شركت در مراسم     بهانه مناسب هم كه جور بود،       .ندماند در شبهاي محرم جوانها از هر موقع ديگري بيشتر بيرون مي           
شهرك هم از اين قاعده مستثنا نبود ، وليكن عده اي با سوء استفاده از موقعيت كارهايي مي كردند كه در شان                          .عزاداري

ا اين حال در    ب.  آقاي خيرالهي بارها به دختر و پسرهاي جوان تذكر داده بود كه در حوالي تكيه اجتماع نكنند                     .  اين ماه نبود  
 .كوچه پس كوچه ها و پشت درختان ، گاه مچ عده اي گرفته مي شد و آبروي بعضيها مي رفت 

دخترها هم با   .  كردند   بچه هاي جاي هميشگي به احترام ماه محرم،در حين كار در تكيه با دخترها صحبت نمي                     
ط گاه دخترها و پسرها را در حين كار باهم           شراي.  درك موقعيت،رعايت مي كردند و دور و بر پسرها آفتابي نمي شدند               

هيچ كس صفا و صميميت و         .شد ولي به جز صحبتهاي كاري هيچ حرف ديگري بينشان رد و بدل نمي                ،  كرد مواجه مي 
هر دو طرف از اين كه در قالب يك فعاليت           .جو خواهر و برادري حاكم را به خاطر يك هوس زود گذر بر هم نمي زد                  

گاه پيش مي آمد كه دونفر به هم علاقمند شوند و            .ر هم كار مي كردند خشنود بودند و لذت مي بردند           پسندانه در كنا   خدا
بخواهند با هم صحبت كنند،خب جوان بودند و نمي شد سرزنششان كرد ، با اين همه هرگز در تكيه اين كار را نمي كردند                        

 .، تكيه در هر حالتي حرمت داشت 
كه بقول معروف دسته سينه زنان شهرك هر جا مي رفت                 ،  ن خوبي داشت   شهرك آموزگاران سينه زنان جوا      

نوجوانها با الگو گرفتن از شيوه سينه زدن بزرگترها با شور و حرارت سينه مي زدند و به خيال خودشان                      .  كولاك مي كرد    
شه سر اين كه     يك و حميد همي     ةوحيد شمار .  سر اين موضوع رقابت شديد بود        .توجه همه را به خود جلب مي كردند         

به دوستانشان سپرده بودند كه سينه زدنشان را زير نظر بگيرند و آخر سر              .  كدام يك بهتر سينه مي زند با هم كركري داشتند           
 !زده  بگويند كي بهتر سينه مي

ا هر چند آقاي خيرالهي از آنه       .  وقتي دسته به راه مي افتاد ، خانمها با رعايت فاصله آنها را تعقيب مي كردند                         
دند ؛ به ويژه    ه راه مي افتا    دسته ب  دنبالاي   كرد در تكيه بمانند و تا برگشت دسته دعا بخوانند ولي هميشه عده              درخواست مي 

 حضورشان شايد از نظر عده اي ناپسند جلوه مي كرد ولي در عمل باعث مي شد بعضيها كه عمدتاً                          .  دخترهاي جوان 
براي مثال فرهاد هر وقت آرزو را مي ديد محكمتر بر سينه مي                     .زنندنوجوان و جوان بودند با جديت بيشتري سينه ب            

دانست ، گاه ته دل احساس گناه مي كرد و اين تصور كه خالصانه و براي امام حسين سينه                         خودش دليل آن را نمي     .زد
يدن شيرين بر شدت     پيمان با د    .  اما اين حالت براي اكثر دوستانش هم اتفاق مي افتاد            .  داد   زند ذهنش را آزار مي      نمي

وحيد هم با   !    گرفت افزود و حميد با ديدن الميرا ، ليلا در همه اثر مثبت ايجاد مي كرد و نغمه انرژي همه را مي                      ضرباتش مي 
شد و حركات عجيب و غريبي       هيچ دليلي هيجان زده مي     اين كه ادعا مي كرد به هيچ كس نظر ندارد ، در بعضي مواقع بي               

 . زد از او سر مي
 به همراه ليلا در هر موقعيتي جيم         كمك كردن نداشتند و معمولاً     ةحوصل.رين و آرزو پاي ثابت پيروان دسته بودند       شي
ستايش دختر وظيفه شناسي بود ولي او هم وقتي خسته مي شد ، پياده روي را به هر كار ديگري ترجيح مي                            .  مي شدند 

به دوستانش گفته بود كه مي داند هيچ كس          .ت كار مي كرد   مي ماند شوكت بيچاره ، كه تحت نظارت نغمه مثل ساع           .داد
نغمه با سوء استفاده از اين مسأله ، تمام            .داد در تكيه بماند و كمك كند          بخاطرش سينه نمي زند و بنابراين ترجيح مي          

مي   زياديسر و گوشش      شايعات زيادي مبني بر اين كه او       .مسؤوليت ها را گردن او مي انداخت و بي صدا جيم مي شد              



 هيچ   اما از آنجا كه همه از كار كردنش راضي بودند و ضمناً            ،جنبد و حرمت شبهاي محرم را نگه نمي دارد بر سر زبانها بود            
 . كس موفق نشده بود مچش را حين ارتكاب جرم بگيرد ، همچنان به عنوان يكي از بهترين خادمين تكيه مورد اعتماد بود 

اول مردانه را غذا مي دادند ، تعداد         .  دمين از هر شب ديگري بيشتر مي شد            شبهايي كه تكيه شام مي داد،كار خا        
مراجعه كنندگان زياد بود و بعضي ها هم كه خوش اشتها بودند و به كمتر از دو سه بشقاب رضايت نمي دادند ، تازه بعد از                           

كار آنها كه تمام    .دعا داشتند آن نوبت كساني مي رسيد كه قابلمه به دست جلوي آبدارخانه صف مي كشيدند و التماس                    
از آنجا كه بدون هيچ دليل خاصي تا نوبت زنها مي شد از تعداد خادمين كسر مي شد ،عده اي                        .  مي شد نوبت زنها بود       

 طويلي شكل مي گرفت و سيني هاي غذا         داوطلب جايشان را پر مي كردند و از آبدارخانه به سمت بخش زنانه صف نسبتاً               
 از جوانان مورد اعتماد بود ، به هر دليلي سعي مي كردند             آخرين نفر صف معمولاً   . به مقصد برسد   دست به دست مي شد تا     

صف مي ايستادند و غذا را به دست خانمها         انتهاي  ر  د پسران آقاي خرمي اكثراً      به همين خاطر  يك نوجوان نفر آخر نباشد ،     
 .مي رساندند 

 بيرون آن در    ة محوط ة خانم مرتضوي به اضاف    ةكل حياط خان  .  آن شب جمعيت خانمها از هر زمان ديگري بيشتر بود           
از .  اشغال خانمها بود و چون هنوز عده اي سرپا بودند ، به اجبار برايشان روزنامه پهن و هر طور بود آنها را نيز جا كردند                               

شان به  آنجا كه سلسله مراتب بايد رعايت مي شد ، خانم مرتضوي از كوچكترها خواهش كرد با بخشيدن جاي                                
اين چنين بود كه شيرين و آرزو به همراه دو خواهر كوچكش مجبور شدند از جاي نرم                   .بزرگترها،روي روزنامه ها بنشينند   

 .و راحتشان صرف نظر كنند و روي زمين سفت بنشينند
گذشته ساعت از دوازده شب هم      .  هنوز از شام خبري نبود ، يكساعت مي شد كه شكم گرسنه به انتظار نشسته بودند                 
آرزو با آنها صحبت مي كرد تا         .  بود و ميترا و حميرا خواهران كوچك و خردسال آرزو كم كم به خواب مي رفتند                       

شد، از بخت بد درست روي يك ناهمواري كوچك نشسته بود و              شيرين با ناراحتي مدام در جايش جا به جا مي          .نخوابند
 .شد هر جور مي نشست باز اذيت مي

آرزو سعي كرد با مطرح كردن مسائل جالب كاري كند كه بچه نخوابد ، اين                .و تقريبا بسته شده بود    چشمان حميرا كوچول  
 : بود كه به سوال كردن روي آورد و از حميرا پرسيد 

  ـحميرا جون ، تو مي دوني گرگ چه شكليه ؟ 
 : ميترا به جايش جواب داد و با لحن بامزه كودكانه اش گفت

 ! گهگوئگ همونيه كه شبيهه س-
 : آرزو لبخندزنان گفت 

 ولي من از حميرا پرسيدم ، حميرا ؟ حميرا جون؟عزيزم نمي خواي بهم بگي گرگ چه شكليه؟ !  ـآفرين 
 : حميرا به زحمت لاي چشمانش را باز كرد و خميازه كشان جواب داد 

 !  ـشبيه همونيه كه ميترا گفت 
 : آرزو خنديد و گفت 

، ميترا گفت ، اشكالي نداره ، پس حالا به اين سوالم جواب بده ، بهم بگو ببينم ، خرگوش                        ـ قبول نيست ، تو كه نگفتي         
 چي دوست داره ؟ اگه گفتي ؟ 
 : حميرا با بي علاقگي جواب داد 

 !  ـهويج 
 : آرزو دستي به گيسوان چتري او كشيد و گفت 

 حميرا خيلي باهوشه، مي بيني ميترا؟ ميترا ؟؟ !  ـآفرين 



بدتر بچه بدخلق شد و       .اي نداشت  اصرارهاي آرزو هم نتيجه   . را روي زانوي آرزو گذاشته و به خواب رفته بود           ميترا سرش 
 : حميرا با حالتي نيمه گريان پرسيد .دستش را پس زد

 پس كي شام مي دن ؟ !  ـآرزو 
 .آرزو جوابي نداشت كه بدهد 

 : كرد و عاجزانه پرسيد آرزو سردرگم رو به شيرين .حميرا هم پس از مدتي خوابش برد
  ـچيكار كنم ؟ 

 : شيرين كه نتوانسته بود با برآمدگي زير نشيمن گاهش كنار بيايد با كج خلقي گفت 
 !  ـخب چرا نمي ذاري بخوابن ؟ شام كه اومد بيدارشون مي كني ديگه 

 : آرزو با نگراني جواب داد 
 !  ـآخه مي ترسم بدخواب شن 

شود ، در حالي كه يك وري روي             بود كه اگر دستانش را زير باسنش بگذارد راحت مي              شيرين به اين نتيجه رسيده     
 :  نشست پرسيد دستانش مي

 .  ـاصلاً چرا آورديشون ؟ خب مي ذاشتي خونه بمونن 
 : آرزو خسته و مستاصل جواب داد 

م حوصله اش سر رفت و سپردشون       قدر به مامانم نق و نوق كردن كه اون          خواستم بيارمشون ، خودشون اومدن ، اون        ـ نمي 
 به من ، تو بودي چيكار مي كردي؟ 

 : شيرين با بي تفاوتي جواب داد 
 ! من كه مسؤول بچه ها نيستم! مي گفتم به من چه!  ـهيچكار 

 : آرزو آهي كشيد و گفت 
 . گم  ـتو مي توني اينو بگي چون خودت بچه كوچيكه هستي ، ولي من كه خواهر بزرگترم كه نمي تونم ب

 : شيرين با بي انصافي هرچه تمامتر گفت
هر كاري بهت مراجعه    !  ي، بهتره بگم هالويي     ا سادهدوني ، اشكال تو اينه كه خيلي          مي.  ـ نه آرزو جون،اين جورام نيست        

 تأمنو نگاه كن ، بابا مامانم جر         .  آدمي كه بلد نباشه بگه نه ، هميشه كلاهش پس معركه است              !  گي چشم    مي كنن مي  
ولي از اول يه جوري با بابا       !  نه  !  كنن هركاري رو بهم بگن ، البته نه اين كه فكر كني من فقط مي خورم و مي خوابم ها                      نمي

خوان بهم كاري رو رجوع كنن خيلي با ملاحظه اين كارو مي كنن ، تو هم اگه مي                        و مامانم تا كردم كه وقتي هم مي         
من واسه خاطر خودت مي گم ، وگرنه بعدها بيشتر به دردسر             .  بگير كه بگي نه     قدر مسؤوليت گردنت نيفته ياد        خواي اين 

 .خواهي افتاد 
شيرين دختر كوچك خانواده و بسيار ناز پرورده بود ، اوضاعش با او كه در                   .آرزو سكوت كرد و چيزي نگفت      

شيرين به  .ا آسمان فرق مي كرد    بود زمين ت     يك خانواده پرجمعيت زندگي مي كرد و از ابتدا مسؤوليت به گردنش افتاده              
دنياي ديگري تعلق داشت ؛ دنيايي كه گاهي آرزو هوس مي كرد بتواند لحظاتي به آن راه پيدا كند اما مي دانست كه غير                          

 . زندگي به او آموخته بود كه واقع بين و منطقي باشد.اهل خيال بافي نبود. ممكن است 
 :  گفت كم كم شام را مي آوردند ، شيرين با خشنودي

 ! روده كوچيكه روده بزرگه رو خورد! ما كه از گشنگي مرديم!  ـچه عجب
 : جالبي شده بود در حالي كه با نگاه به نقطه اي اشاره مي كرد گفت ةآرزو كه متوجه نكت
 !  ـاونجا رو شيرين



 :راحتي گفت شيرين با ديدن فرهاد و حميد كه در انتهاي صف ايستاده بودند اخمهايش در هم رفت و با نا
  ـاينها ديگه اينجا چي كار مي كنن ؟ 

نگاه تند شيرين هم تاثيري نداشت،اين سزاي آن سخنان گزنده و غير منصفانه اي بود كه شيرين                 .  آرزو زير جلكي خنديد     
 .  قبل در مورد او بر زبان آورده بود ةچند لحظ

اي  متوجه شده بود كه دو پسر لحظه        .   كرد  مي هر چه صف به آنها نزديكتر مي شد،شيرين بيشتر احساس ناراحتي             
البته فرهاد در حقيقت داشت آرزو را تماشا مي كرد و اين حميد بود              .چشم از او بر نمي دارند و همين بيشتر آزارش مي داد           

كردند نه از دست     ريز ريزش مي    !حرص شيرين بيش از پيش در آمد      .  كه با لبخندي موذيانه برايش شكلك در مي آورد           
با خود انديشيد كه چه بد شانس است كه يك شب آمده شام             !!  رهاد غذا مي گرفت و نه از دست آن پسرة دلقك حميد             ف

نمي دانست كه بودن آنها در انتهاي صف به هيچ وجه تصادفي             !  بخورد و بايد حضور نحس آن دو نفر را هم تحمل كند              
 .نيست 

از آنجا كه      .  ميم داشت در ظرف غذاي شيرين فلفل بريزد            انتقام جويانه اش، تص      ة اجراي نقش   ةحميد در ادام   
بشقابهاي غذا تصادفي ميان مردم پخش مي شد و امكان اين كه ظرف آلوده نصيب كس ديگري بشود خيلي زياد بود ،                          

 آقاي   خوبي جور كرد تا جواد،پسر     ةبهان  .   بر تقسيم غذا نظارت داشته باشد      اي نداشت مگر اين كه خود مستقيماً       حميد چاره 
 مطابق نقشه پيش رفته بود اما بر خلاف         تا اينجاي كار كاملاً   .ايستاد ، پستش را ترك كند      خرمي كه هميشه انتهاي صف مي     

به اين ترتيب دست حميد از سيني غذا كوتاه شد ، ولي دلسرد نشد ،                  !  انتظار حميد، جواد جايش را به فرهاد سپرد نه او             
 .ر فرصت مناسبي شد تا نقشه اش را عملي كند خودش را كنار فرهاد جا كرد و منتظ

طفلك شيرين ، بي خبر از همه جا ، صورتش را سمت ديگري گرفته بود و به خيال خودش به حميد محل نمي                             
بي توجهي شيرين مساوي بود با ايجاد فرصت مغتنم براي            .گذاشت ، نمي دانست به اين ترتيب كار او را آسانتر مي كند               

 . حميد
لبخند گرمي بر لبانش بود ، شيرين كه آن لبخند را به نفع خود تعبير كرده بود                     .  ل شيرين و آرزو رسيد       فرهاد مقاب 

آرزو با حالتي معصومانه تماشا مي كرد، نمي دانست كه فرهاد آن لبخند را             .اخمهايش را بيشتر در هم كشيد و نگاهش نكرد        
 .براي او بر لب نشانده 

د و محتويات فلفلداني را كه از آشپزخانه كش رفته بود ، به طور كامل در بشقابي                   حميد از غفلت فرهاد استفاده كر     
پس .رفت و دل حميد خنك مي شد         كه دست فرهاد بود خالي كرد ، تا چند لحظه ديگر فرياد شيرين به آسمان مي                      

س متفرعن متحمل   كرد و لاله گوشش مي سوخت ، تمام اين دردها را به خاطر آن دختر خانم لو                    گردنش هنوز درد مي   
 .شده بود و اكنون نوبت او بود تا كمي تنبيه شود 

شيرين با اطمينان از اين كه فرهاد اولين بشقاب را مقابل او خواهد گذاشت ، حتي به خودش زحمت نداد كه براي                         
ود به آرزو تعارف    گرفتن غذا دست دراز كند ، اما در كمال شگفتي فرهاد اولين بشقاب را با اين كه شيرين جلوتر نشسته ب                      

قدر غير منتظره بود كه حتي آرزو هم در ابتدا يكه خورد و مردد ماند كه ظرف را از دست فرهاد بگيرد                        اين عمل آن  !  كرد  
به هيچ عنوان نمي خواست به فرهاد امتياز         .يا نه ؟ شيرين داشت از حسادت منفجر مي شد ولي به روي خودش نمي آورد                 

 .بدهد
 :ا بشقاب را بگيرد كه حميد وحشت زده آن را از دست فرهاد قاپيد و گفت آرزو دست دراز كرد ت

 ! يعني اين بشقاب خورشش كمه ، بيا ، اينو كه گوشتش هم بيشتره بده به آرزو خانوم!  ـاين بشقاب نه
بي كه حميد   پس بشقا   .آمد كه بهترين غذا را به آرزو بدهد         فهميد اما خودش هم بدش نمي      فرهاد معناي كار حميد را نمي     

 :داده بود را مقابل آرزو گرفت و با مهرباني گفت 



 !  ـبفرماييد 
چرا .  شيرين بيش از پيش مشكوك شد         .  چشمان فرهاد از خوشحالي درخشيد      .  آرزو گرفت و با لحني ملايم تشكر كرد       

اشد و متانتش را حفظ     كردند؟ برايش قابل تحمل نبود اما تصميم گرفت همچنان خوددار ب             امشب همه به آرزو توجه مي      
بي شك فرهاد بشقاب بعدي را به او مي داد و او هم به تلافي تشكر نمي كرد تا پسرك احمق ياد بگيرد كه از اين به                              .كند

  !  داد بعدي را به ميترا و حميراهاياما فرهاد در كمال بي شرمي بشقاب. بعد اولين بشقاب را به او بدهد
اگر ميسر بود به محض گرفتن بشقاب،آن را در صورت           .نين تحقير نشده است   شيرين مطمئن بود در عمرش اين چ       

 شيرين رادمان خوشگل و خوش ناز و ادا را ، اين چنين              ،چطور آن پسر ابله به خودش اجازه داده بود او را           .فرهاد مي كوبيد  
 جلوي آرزو و دو خواهر خردسالش كوچك كند؟ 
 دست فرهاد قاپيده بود و اينك با لبخندي دندان نما آن را به فرهاد مي                  تنها ظرف باقي مانده هماني بود كه حميد از         

 :ولي ظاهراً فرهاد تمايلي به گرفتن آن نداشت چون مدام با حميد تعارف مي كرد و مي گفت.  داد تا به شيرين بدهد
 !  ـتو بده 

 : حميد هم با بدجنسي جواب داد 
 ! غذا مي گيره شما بديد ، از دست شما بهتر !  ـنه جون شما 

 ! طوري حرف مي زد انگار شيرين حيوان باشد 
صبر دخترك لبريز شد، دست دراز كرد تا خودش ظرف را بگيرد و بيش از اين به آن دو بي شرم اجازه ندهد كه                           

 : در همين حين پيرزني نزديك شد و گفت . تحقيرش كنند 
 . سنه موندم  ـمي شه اون ظرفو بديد به من ؟ من جا گيرم نيومده و گر

 :دبانه گفت ؤفرهاد م
 .اين ظرف متعلق به شماست !  ـاختيار دارين 

پيش از آن كه حميد بخواهد مداخله كند ،           .   شيرين آن را به پيرزن تعارف كرد           ةو بي توجه به دست دراز شد        
ل خودش را نمي    به شدت عصباني بود و حا      !  شيرين به سمت ظرف هجوم آورد و كوشيد آن را از دست فرهاد بقاپد                   

در نتيجه نه تنها محتويات ظرف بر زمين ريخت و گوشه اي از لباس                فهميد ، ظرف را محكم كشيد اما فرهاد مقاومت كرد،         
همه برگشتند و نگاه    .  شيرين كثيف شد ، در اثر برخورد قاشق با زمين صدايي بلند شد كه ناخواسته خيلي جلب توجه كرد                     

 نشست و خودش را پشت       آناً.  دوست داشت از خجالت آب شود و در زمين فرو برود               شيرين  !    چه افتضاحي   .  كردند
چون بدون فكر اين كار را انجام داد ، آن برآمدگي كذايي هم محكم به پشتش اصابت نمود و درد تا                        و   آرزو پنهان كرد  

رفي فرهاد هم بر سرش نهيب      از ط .  طفلك شيرين با چه مرارتي درد را تحمل كرد و جيك نزد              .  مغز استخوانش نفوذ كرد   
 : زد و سرزنش بار گفت 

  ـخيالت راحت شد ؟ 
فرهاد دلش نيامد بيش از اين او را دعوا كند و در عوض سقلمه                .شيرين بق كرد و سر به زير انداخت و جوابي نداد            

 .اي به حميد زد كه بدون هيچ ملاحظه اي داشت به دخترك نيشخند مي زد 
حميد با سوء استفاده از شرايط مدعي       .  لهي با ديدن اين صحنه از فرهاد علت را جويا شود           طبيعي بود كه آقاي خيرال    

آرزو در دفاع از    .شد كه شيرين كوشيده غذايي را كه فرهاد مي خواسته به يك پيرزن تنهاي مريض بدهد از دستش بربايد                   
وضوع شده بود فرهاد و بيشتر از او          آقاي خيراللهي كه تا حدودي متوجه م        .  شيرين گفت كه آن غذا سهم شيرين بود            

شيرين جوابي نداد اما فرهاد عذرخواهي كرد و به دستور آقاي خيراللهي رهسپار آشپزخانه شد تا                    .  شيرين را سرزنش كرد   
نصيب نماند و نصايحي چند نثار او شد ولي از همه بدتر فحشهايي بود كه                حميد هم بي  .ظرف ديگري براي آن پيرزن بياورد     



رفتن آقاي خيرالهي از شيرين شنيد و موجب شد لبخند پيروزمندانه اش محو شده ، فكر انتقامگيري مجددا در                          بعد از   
 .خواست تنبيه نشده  بود  در هر حال شيرين آن طور كه او دلش مي . ذهنش قوت بگيرد

دي در  جملاتي كه آرزو نجوا گونه و از روي هم در         .يك دوست خوب ، در هر شرايطي يك دوست خوب است          
بشقاب ديگري براي شيرين آورده بودند اما       .  گوش شيرين زمزمه كرد ، باعث شد خيلي زود ناراحتيهايش را فراموش كند              

شيرين مي دانست آرزو    .  آرزو ظرف غذاي خودش را پيش روي او گذاشت ، گفت من زياد نمي خورم                 .او لب نزده بود   
ابراين ظرف غذايش را با آرزو ادغام كرد و دونفري مثل دو يار                  تعارف مي كند ، متوجه محبت قلبي او شده بود، بن              

 .صميمي در كنار هم از يك بشقاب غذا خوردند 
 .  طفلكها هم گرسنه بودند و هم خيلي خوابشان مي آمد          .آرزو در حين خوردن نيم نگاهي هم به خواهرانش داشت          

 قابل قبولي   ة تر بود پس از مدتي چون نتوانست به نتيج          ميترا كه كم حوصله   .  بين غذا خوردن و خوابيدن مردد مانده بودند        
توانست هم زمان به هر دو نفر        آرزو نمي .  برسد، شروع به نق زدن كرد، حميرا هم به تقليد از او بناي ناسازگاري گذاشت                  

 روي زانو   اينجا بود كه شيرين داوطلبانه به كمكش آمد و حميرا را كه خوش اخلاق تر بود بغل گرفت و                    .  رسيدگي كند   
پس از  .براي آرزو مجالي پيش آمد تا با صبر و شكيبايي با ميتراي بداخلاق سر و كله بزند                  .نشاند و با مهرباني به او غذا داد        

مدتي ميترا هم با آرامش خاطر در آغوش خواهرش غذا مي خورد ، حميرا هم كه ذاتاً بچه آرامي بود و در همين مدت                            
آن شب براي هر چهار دختر شب خوب و خاطره            .  خنديدند   ، دو نفري مي گفتند و مي       كوتاه با شيرين عياق شده بود        

 .انگيزي بود 
كنار در آبدارخانه ايستاده بود و از        .و اما حميد هنوز به خود مي پيچيد و منتظر فرصتي بود تا از شيرين انتقام بگيرد                   

ساعت كار آبدارخانه به اتمام رسيده      .  ها مي چيد    نيفرهاد ليوانهاي شسته شده را داخل سي       .دور شيرين را تحت نظر داشت      
آقاي خرمي  .  كردند و در كمدها و قفسه ها مي چيدند و در آن را تا روز بعد قفل مي كردند                     بايد همه چيز را جمع مي       .  بود

 كند و باقي    آن شب مريض احوال بود ، سر گيجه و تب داشت ، فرهاد با اصرار از او خواست كه به منزل برود و استراحت                        
از آنجا كه آقاي خرمي به راحتي از آبدارخانه دل نمي كند ، فرهاد براي اطمينان دادن به او ، گفت                        .كارها را به او بسپارد    

 .كند و شما مي توانيد با خيال راحت تشريف ببريد  كه حميد در كارها به من كمك مي
 در عمل تمام مدت داشت زاغ سياه شيرين را چوب مي             آقاي خرمي رفت و حميد هم مثلاً براي كمك كردن آمد ، اما              

 : فرهاد كه متوجه حركات غير عادي حميد شده بود پرسيد .زد
  ـتو چي رو داري اينطوري ديد مي زني ؟ 

 :  مورد نظرش پاسخ داد ةحميد بدون چشم برداشتن از سوژ
 !  دنبال يه فرصتم كه حالشو جا بيارم ، ـشيرينو

  !ت بنده خدا رو ؟ تو كه سر اون بشقاب غذا به اندازه كافي چزونديش  ـچيكارش داري بدبخ
 : حميد با بدجنسي گفت 

 .تازه ، بعد از اين كه تو رفتي هر چي دم دهنش اومد بهم گفت !  ـكافيش نبود 
 : فرهاد لبخند زنان گفت

  .تو خودت هم كرم داري حميد!  ـحقت بوده
 : انه گفت حميد نگاهش را به فرهاد دوخت و زيرك

 فكر كردي متوجه نشدم؟ ! خوب خودتو به موش مردگي مي زني فرهاد!  ـنه كه تو نداري
 : و با تقليد از فرهاد با دهن كجي گفت 

 ! اولين ظرف غذا مال شما !  ـبفرماييد آرزو خانوم 



 :حميد ادامه داد . فرهاد خودش را به نشنيدن زد 
ه ، گفتي يه كمي به آرزو حال بدم تا             ذاراستي ، ديدي شيرين طاقچه بالا مي          ـ ازت خوشم مي آد فرهاد ، خيلي با سي            

كاش مي ديدي وقتي اولين بشقاب رو به آرزو دادي شيرين چطور از حسادت                 بايد بگم موفق هم شدي،    !  اونجاش بسوزه   
 . به خودش مي پيچيد 

داد و شك ديگران را      اب اول را به شيرين مي     فرهاد احساس پشيماني مي كرد، شايد بهتر بود مطابق انتظار همه ، بشق             
دوست نداشت تا قبل از اين كه خودش        .مسأله علاقمندي او به آرزو بر همه حتي خود آرزو پوشيده بود            .  بر نمي انگيخت    

 .در اين زمينه به نتيجه اي نرسيده ، ديگران از آن مطلع شوند 
يده نداشت با او يكي به دو كند، حميد از آن آدمهايي            فرهاد فقط گوش مي داد،فا      ،  حميد همچنان وراجي مي كرد    

 .بود كه تا سرش به سنگ نمي خورد ، عبرت نمي گرفت و دست از كارهاي غلطش بر نمي داشت 
 پاييني درب برزنتي آبدارخانه را به داربستهاي كناري گره زد و به               ةفرهاد كه كارش را به اتمام رسانده بود ، حاشي           

 يك سيني ها و ظروف كثيف را روي هم چيده بود و براي                ةموقع شستن ظرفها بود، وحيد شمار      .تاين ترتيب آن را بس    
وحيد .پيمان هم بي هيچ خبري ناپديد شده بود       .از جمال كوچولو خبري نبود    .  شستن به حياط خانه خانم مرتضوي مي برد          

خوشبختانه خانم آهني و    .ست ظرف بشويد  دست تنها مانده بود و مي دانست امشب از آن شبهايي است كه تا صبح مي باي                 
 خسته بود   وحيد دوست نداشت با زنها كار كند ولي آن شب واقعاً          .  مقدسي و داوري منزل نرفته بودند و به كمكش آمدند           

 .و پيشنهاد كمك آنها را بي هيچ تعارفي پذيرفت 
ي خانم داوري و مقدسي را         فضوليها ة مايل بود به وحيد كمك كند،اما هم خسته بود،هم حوصل                ته دل   فرهاد

 .بنابراين تصميم گرفت بي سر و صدا آنجا را ترك كند  نداشت،
 همان شب و جالب اين كه به فرهاد          حميد ول كن نبود ، همچنان معتقد بود كه شيرين بايد تنبيه شود ، آن هم دقيقاً                  

ولي فرهاد دوست نداشت     !  ريش دهد   خواست كه در اجراي اين برنامه يا         بند كرده بود و با اصراري عجيب از او مي            
از آنجا كه حميد دست بردار نبود فرهاد در حالي كه با قاطعيت تقاضايش را رد مي كرد                      .  خودش را به دردسر بياندازد       

 :تاكيد كرد 
 !  ـتو هرگز موفق نمي شي نظرمو عوض كني

 : حميد كه رگ خواب فرهاد دستش بود ، لبخندي زيركانه زد و گفت 
 ! ن چيزي به اسم هرگز وجود نداره  ـبراي م

وقتي ساعت يك و نيم بامداد را اعلام مي كرد ، حميد به همراه فرهاد داخل باغچه پنهان شده بود                     !  و همين هم شد     
حميد قصد  .كمي آن طرف تر پيمان قراول ايستاده و  قرار بود با آمدن شيرين و آرزو علامت بدهد                      .و انتظار مي كشيد    
 .ترساند و قول داده بود اگر موفق شود ديگر كاري به كار او نداشته باشدداشت شيرين را ب

آرزو خسته و بي رمق چند      .  شيرين دست ميترا و حميرا را گرفته بود و سه نفري قدم مي زدند و آواز مي خواندند                      
نه حاضر شده از    ديگر حوصله بچه داري نداشت ، خوشحال بود كه شيرين داوطلبا            .قدم عقب تر از آنها حركت مي كرد        

از تماشاي آواز خواندن و بالا و پايين پريدن آنها لذت مي برد و خودش هم زير لب ترانه هايي را                     .  خواهرانش مراقبت كند    
احساس مطبوعي به آرزو دست     .  كوچه آرام و خلوت، آسمان صاف و پر ستاره و هوا خنك و ملايم بود                .  زمزمه مي كرد    

به شيرين حسادت مي    .نهايي و هنگامي كه مسؤوليتي به گردنش نبود به سراغش مي آمد              حسي كه فقط در زمان ت      .  داد  
هر وقت دلش مي خواست ناز مي كرد ، قميش مي آمد ، قهر مي كرد و همه چيز را                     !  چقدر راحت و بي خيال بود       .  كرد  

در كار منزل كه مطلقاً      !    كشيدند تازه نازش را هم مي     .  كرد، هيچ كس هم كاري به كارش نداشت          به امان خدا ول مي     
خلقش هم كه هزار ماشااالله     .  داد تا يك هفته منتش را بر سر همه مي گذاشت             كرد ، اگر هم كاري انجام مي       مشاركت نمي 



يك روز در ميان تنگ بود، كلاً دختر خوش اخلاقي نبود ، با اين حال كلي طرفدار داشت و پسرها دنبالش موس موس                           
وقتي حس كني     .  تواند چشمانش را به روي بعضي مسائل ببندد        بود ولي گاهي اوقات انسان نمي     آرزو حسود ن  .  كردند   مي

چيزي از ديگران كم نداري اما آن طور كه دلت مي خواهد روزگار در حقت لطف نكرده ناخواسته حسود مي                                 
هميشه از  .ت طبع هم دارد   ، به اندازه كافي متان       آرزو از زيبائيش مطمئن بود و شكي نداشت كه علاوه بر وجاهت              .شوي

گفتند كه او چند سال بزرگتر از سنش نشان             همه به اتفاق مي    .  بزرگترها در مورد رفتارش تعريف و تمجيد شنيده بود             
 كند سنجيده رفتار مي    ،  مي دهد و با اين كه فقط دو روز از دوست صميميش شيرين بزرگتر است مانند دختران بالغ و عاقل                   

رفتند و متانت و وقار او مشتري         دنبال ناز و ادا و فيس و افاده مي          به داد ؟ چرا همه     نكات اهميت نمي   پس چرا كسي به اين      .
 نداشت ؟ 

يك ناشناس كمي جلوتر ايستاده بود و به نظر مي رسيد              .  صدايي خش خش مانند او را از دنياي خيال بيرون كشيد           
اگر خداي ناكرده آن ناشناس يك دزد و يا مردم آزار مي بود ،               ..  .آرزو يك لحظه خيلي ترسيد      !  آنها را زير نظر دارد      كه  

خواند، به   مي»  توپ سفيدم قشنگي و نازي    «   سرش مي ريخت ؟ شيرين كه حواسش نبود و هنوز داشت              رچه خاكي بايد ب   
در چنين مواقعي به هيچ عنوان نمي شود روي او حساب كرد چون                   كه  فرض اگر هم هوشيار بود آرزو مي دانست             

پس باز مثل هميشه مسؤوليتها به گردن خودش مي افتاد، به گردن خودش با آن                   !بلافاصله جيغ مي كشيد و غش مي كرد        
 .جثه كوچك و اندام ريز و ظريفش 

آرزو تصميم گرفت شجاع باشد و نترسد ، شايد يكي از همسايه ها بود كه براي هوا خوري بيرون آمده  ؟ نبايد زود                         
چشمانش را ريز كرد و كوشيد آن         .   ترس خودش و شيرين و خواهران خردسالش مي شد           قضاوت مي كرد و موجب     

جاي نگراني نبود ، آن شبح ناشناس       !  خدا را شكر  ...  رنگ قابل رويت بود شناسايي كند         ناشناس را كه بصورت شبحي سياه     
ود فهميد كه پيمان دارد بي        خيالش راحت شد ولي خيلي ز       !  چقدر بيهوده ترسيده بود    ...  نفس راحتي كشيد     .پيمان بود 

باز .  هدف آن اطراف پرسه مي زند و هر از چند گاهي پس از تماشا كردن آنها حركاتي انجام مي دهد كه عادي نيست                            
 : مشكوك شد و خطاب به شيرين گفت 

 .  ـنگاه كن ، پيمان اونجا ايستاده 
 : شيرين نيم نگاهي انداخت و گفت 
 .  به راهمون ادامه بديم  ـخب كه چي ؟ محلش نذار ، بيا

 . و چانه اش را بالاتر گرفت تا از همان فاصله فخر فروشي را آغاز كرده باشد
آرزو كه دلش شور افتاده بود از سرعت قدمهايش كاست،حس مي كرد اتفاق ناگواري در پيش است ، بهتر ديد به شيرين                      

 .اهش ادامه مي داد هشدار بدهد ، اما او همچنان سر به آسمان با غرور تمام به ر
، صداي خش دار و       شيرين و ميترا و حميرا مقابل باغچه رسيده بودند كه در اثر شنيدن صدايي از ترس منجمد شدند                 

 :  گفت ترسناكي از ميان بوته ها مي
 !من يه لولو ام كه خانومها رو مي خورم!  ـيوها ها ها

ي ميترا و حميرا مي سوخت، آنها خيلي كوچك بودند ، اما              دلش برا  قلباً  فرهاد نتوانست جلوي خنده اش را بگيرد،       
ش را بكنيد خنده    تصور باز ، برايش از هر صحنه اي كه           چهره شيرين با آن رنگ پريده ، چشمان گرد شده و دهان كاملاً             

د،ميترا و  او حقيقتا ترسيده بو   .در آن ظلمات شب و از آن فاصله به راحتي سفيدي چشمهايش را تشخيص مي داد                .دار تر بود  
حميد دوباره صدايش را كلفت كرد و غرش        .حميرا نيز به همچنين، پهلوي شيرين را چسبيده بودند و از ترس مي لرزيدند              

 : كنان گفت 
 !شام امشبم جور شد ! چه دختراي خوشمزه و لذيذي !   ـهوم



نيه نكشيد كه سه نفري پا به        و به يك ثا   !  مامان:  صداي لرزاني كه معلوم نبود متعلق به كدام يك از آنهاست گفت             
دويد انگار روح ديده     شيرين چنان با سرعت مي      .  خنده پيمان تركيد و صداي قهقهه هايش در كوچه پيچيد          .فرار گذاشتند 

طفلكيها واقعاً باورشان شده بود كه لولويي       .  باشد ، ميترا و حميرا با آن ساقهاي كوچكشان حتي به گرد پاي او نمي رسيدند                 
 .دنبال شيرين مي دويدند! لولو ! مامان لولو: ت و در حالي كه فرياد مي زدند در كار اس

حميد كه  .  در مقابل نگاههاي سرزنش بار آرزو سر به زير انداخت و چيزي نگفت                  .خنده پيمان ناگهان قطع شد     
اما او نه تنها فرار نكرد      . صدا در آورد تا به خيال خودش آرزو را هم بترساند و فراري دهد              گرفت مجدداً  مسأله را جدي نمي   

 . ، بلكه به سمت باغچه آمد و آنها را در حالي كه پشت يك بوته كنار هم چنباتمه زده بودند، پيدا كرد
 : حميد فوراً فرهاد را نشان داد و گفت 

 ! اين بود !  ـخانوم اجازه اين بود 
داشت با آن چشمان بادامي قشنگش او را        .  ه بود    در چند قدميش ايستاد    فرهاد با شرمندگي سر بلند كرد ، آرزو دقيقاً        

تماشا مي كرد ، نگاهش به هيچ وجه حالت سرزنش نداشت، شايد مي دانست فرهاد آن حركت زشت را مرتكب نشده ،                        
 ...ه گفت كه از او انتظار نداشت كنار حميد پيدا كرده ، متعجب بود و با زبان بي زباني ميدر و يا شايد از اين كه او را اينجا 

تمام احساسي كه فرهاد نسبت به آرزو داشت در يك لحظه به قلبش هجوم آورد ، شديداً احساس شرمندگي مي                       
كرد ، دوست داشت همانجا دست آرزو را ببوسد و عذرخواهي كند ، بگويد كه حميد او را اغوا كرده ، بگويد كه                              

اي كاش  ...  دوست دارد ولي نمي داند چگونه بيان كند         هرگز حاضر نيست دختر روياهايش را بيازارد ، بگويد كه او را               
خود .  به خدا قسم كه اگر مي زد ، حتي لب به اعتراض نمي گشود                 .  آرزو همانجا سيلي محكمي در گوشش مي نواخت       

 .را مستحق چنين مجازاتي مي ديد 
ود ، آن چشمان     نمي توانست چشم از چشم آرزو بردارد، بانوي كوچك روياهايش آن شب چقدر زيبا شده ب                     
فرهاد داشت زير   !  بادامي سياه ، بيني ريز نوك بالا ، لبهاي سرخ و گرد،از هر زمان ديگري دلربا تر مي نمودند و آن نگاه                         

.  يك باغچه جاي مناسبي براي اعترافات عاشقانه نبود ولي او ديگر طاقت نداشت                قطعاً.  نگاه رام كننده آرزو جان مي داد        
بايد همانجا ، در همان باغچه ، در آن ساعت شب و در آن تاريكي و زير نور مهتاب به آرزو                         !  ان  گور پدر حميد و پيم    

 !كرد و راحت مي شد  اعتراف مي
، انگار همه چيز را مي دانست و          از جا بلند شد ، آرزو حتي يك قدم هم عقب تر نرفت ، هنوز تماشايش مي كرد                    

ل نام خدا را زمزمه كرد و لب گشود تا حرف بزند كه حميد ناگهان شروع كرد                 فرهاد در د  .  منتظر شنيدن اعترافات او بود      
: 

خانوم اجازه ما نمي خواستيم واسه شما صداي ديو در          !  خانوم اجازه تقصير دوست الاغتون بود     !    ـ خانوم اجازه غلط كرديم    
 !خانوم اجازه فقط مي خواستيم دوستتون يه كمي ادب شه ! بياريم 

چه   .  آه از نهاد فرهاد برخاست     .   تكان داد و بدون اعتنا به حرفهاي حميد از باغچه خارج شد                آرزو با تاسف سر    
 .رفت بدون آن كه از راز دلش با خبر شده  باشد  بانوي كوچكش مي! فرصتي را از دست داده بود 

گاهش حالتي آگاهانه   اما آرزو پيش از آن كه برود ، يك لحظه ايستاد و نگاه ژرفي از روي شانه به او انداخت ، ن                         
 .آيا او مي دانست ؟ اين مسأله هرگز مشخص نشد.دل فرهاد لرزيد.داشت

حميد كه آن نگاه را ناز و ادا تعبير كرده بود ، شوخ طبعيش گل كرد ، مي دانست آرزو مثل شيرين بي جنبه نيست و                          
مچنان كه شانه به شانه اش گام بر مي داشت شيدا گونه            خودش را به او رساند و ه       داد و بيداد به راه نمي اندازد ، بنابراين فوراً         

 : گفت 



مي !  مي خوام همين امشب زير نور اين ماه بهت اعتراف كنم           !  تو امشب خيلي خوشگل شدي      !  ـ اين جوري از پيشم نرو        
!   رزو -آ  گوش كن ، مي گه      !  اصلاً از وقتي ديدمت ريتم قلبم عوض شده       !  خوام بدوني كه تو قلب من اسم تو رو نوشتن            

 !  رزو-آ 
خنديد و فرهاد سخناني     كرد و مي   حميد هم به همچنين ، پيمان با علاقه تماشا مي            ،  آرزو بر سرعت گامهايش افزود    

 :شنيد  را كه هميشه دوست داشت خودش به آرزو بگويد از زبان حميد مي
الا چي مي شه اگه يه نگاه كوچيك بهم           ح!  اين قدر بي رحم نباش     !  ـ سرتو بگير بالا ، بذار چشماي قشنگت رو ببينم              

 !فقط يه نگاه كوچولو موچولو ! يه نگاه !  ريزه ؟ تروخدا بندازي ؟ آسمون به زمين مي آد ؟ دنيا بهم مي
حميد بازيگري مادرزاد بود و چنان واقعي و با احساس اين جملات را مي گفت كه حتي آرزوي متين و جدي هم                        

 تر گرفت تا لبخندش ديده نشود ، اما حميد ديد و در حالي كه دستانش را التماس گونه در                      به خنده افتاد و سرش را پايين      
 :فشرد ادامه داد  سينه مي

سند خونه به نامت مي     !  اندازم زير پات     يه ماشين صفر آخرين مدل مي     !  مي برمت سفر كربلا     !  ـ هزار سكه مهرت مي كنم       
باشه ، قهر   ...   نامت مي كنم و پشت قبالة ازدواجت مي نويسم و امضا مي كنم                  اصلاً چند تا ده رو به      !  نه سند زمين    !  كنم  

بي !  فقط يه نگاه    !  تروخدا  !  اصلاً شيرين رو جلو پات قربوني مي كنم           !  نكن ، اصلاً تمام ثروت پدرمو مي ريزم به پات             
 !ها  كشم خودمو مي! انصاف يه نگاه 

 چند قدمي او را تعقيب كرد و چون به خانة آنها نزديك مي شدند                حميد هم خنده كنان   .  آرزو پا به فرار گذاشت       
 !اگر بهرنگ احياناً او را مي ديد ، كسي كه جلوي پاي آرزو قرباني مي شد قطعاً خودش بود. دست از تعقيبش برداشت 

 
** * 
 

تكيه .   تر بودند     فردا و پس فرداي آن روز عاشورا و تاسوعا بود و فرهاد و دوستانش از هر زمان ديگري گرفتار                        
خيمه هاي كوچكي بايد    .  هاي ويژه اي داشتند       به مناسبت دو شب آخر ، برنامه        شهرك هم ناهار مي داد و هم شام، ضمناً         

مي ساختند تا شب هنگام به آتش كشيده شوند ، پس از آن مراسم شام غريبان بود و دسته در تاريكي ، شمع به دست به راه                           
در انتها مراسم علامت كشان     .  رسم بود شام آش رشته بدهند و مواد آن بايد از قبل تهيه مي شد                 مي افتاد ، براي شب آخر       

 .را هم داشتند كه آن هم تداركات خاص خودش را داشت 
حاجتي داشت كه گذاشته بود در لحظات آخر ، وقتي چراغها           .فرهاد دو شب آخر را با جديت بيشتري كار مي كرد          

اگر حاجتش برآورده   كه  نذر كرده بود    .ي خاموش كردند ، با خداي خودش در ميان بگذارد          را براي دعا و حاجت خواه     
، شفاي بيمار ، اما        رفع بلا   ،  دوستانش نيز همه حاجت داشتند ، قبولي در كنكور          .  شود مبلغي را به نيازمندان كمك كند         

 از حاجتشان حرف مي زدند ولي او از            دوستانش همه با سرافرازي    .  گفتني نبود   .   داشت   تفاوتحاجت فرهاد با آنها      
ا نه ؟ در مكاني كه همه با         يآدم از خدا چنين چيزي را طلب كند          كه  اصولاً نمي دانست آيا رسم است        .گفتنش ابا داشت  

گريه و زاري از خداوند ، از امام حسين و معصومين براي رفع مشكلات و مسائل مهم زندگيشان چاره جويي مي كنند ، آيا                        
به جز با     .او مسأله شخصيش را مطرح نمايد؟ احساس گناه مي كرد ولي هيچ راهي به غير از اين نمي ديد                     كه    صحيح بود 

از افشاي رازش هراسان بود چون      .  به هيچ كس اعتماد نداشت      .  خدا با هيچ كس نمي توانست راز دلش را در ميان بگذارد             
 . و مورد سوءاستفاده قرار گيرد دانست به راحتي مي تواند توسط ديگران سوء تعبير شود مي

 به او علاقمند شده بود ولي نه جرأت مي كرد در اين               شديداً.  خواسته او حالت ويژه اي داشت ، او آرزو را مي خواست               
از لحاظ  .  مستاصل شده بود    .  مورد با كسي صحبت كند و نه آدمي بود كه برود و مردانه قضيه را به خود او اعتراف نمايد                      

 . ديد اني تحت فشار بود و خداوند را آخرين ملجا و پناه براي خود ميروحي و رو



فرهاد و دوستانش آن شبها از جان مايه گذاشتند و هر جا رفتند همراه دسته                .شبهاي عاشورا و تاسوعا نيز سپري شدند      
هايي شديد به     با هق هق  پيمان و حميد    .تقي و جواد از هوش رفتند     .از سر شانه هاي وحيد خون جاري شد       .جانانه سينه زدند  

 . كبود شد گريه افتادند و فرهاد براي اولين بار سينه اش كاملاً
همه دايره وار     خواند، ، چراغها را خاموش كرده بودند ، نوحه خوان نوحه پاياني را مي                   لحظات واپسين فرا رسيده بود     

عصوم شش ماهه اي كه ناجوانمردانه گلويش دريده       جواد وسط نشسته و به ياد طفل م       .  نشسته بودند و آرام بر سينه مي زدند         
حميد ديگر ناي سينه زدن       .  وحيد بي حال افتاده بود    .نوزاد شيرخواري را در آغوش گرفته بود و اشك مي ريخت              ،  شد

صورتش پايين بود،نه شانه هايش        ،  و فرهاد .   او گذاشته بود و بلند بلند گريه مي كرد              ةپيمان سرش را روي شان     .نداشت
جمال كوچولو كنارش نشسته بود و       .   داشت گريه مي كرد       خورد و نه صدايي از او شنيده مي شد ، ولي قطعاً               ان مي تك

 .كوچكتر از آن بود كه حال و هواي آن لحظات را درك كند . حيرت زده تماشا مي كرد 
بردند و عاجزانه ، خاشعانه و      همه سر بلند كردند و دستها را بالا         !  حاجت بگير   :وقتي نوحه خوان با صداي بلند گفت      

فرهاد فقط كمي سرش را بالا گرفت ، از خدايش خجالت مي كشيد،              .  اشك ريزان حاجتشان را از خداوند طلب كردند          
شرم داشت بگويد كه من مثل بقيه حاجت بزرگي ندارم و براي يك خواهش كوچك است كه چنين اشك از چشمانم                        

 : خرين بار گريستن فرهاد را ديد و شنيد كه مي گويد جمال آن شب براي اولين و آ.جاري شده
 ! ـخدايا ، مهم نيست من چي دلم بخواد، هر چيزي كه به صلاحم هست رو در حقم روا كن ، آمين

بچه هاي جاي هميشگي خشنود از ده شب خدمت به امام حسين ، لباس عزا از تن به                    .شبهاي عزاداري سپري شدند   
خاطرات زيادي از اين شبها در ذهن داشتند ولي براي فرهاد اين خاطرات همراه با احساس                  بي شك همه آنها     .در آوردند 

كرد، يك كار دسته جمعي و خداپسندانه انجام مي داد و از همه مهمتر ،                  اولين بار بود كه محرم را تجربه مي        .  اي بود    ويژه
ظات آخر، وقتي با اشك و لابه ، آرزو را از خدا             لح.اولين بار بود كه خود را اين چنين به خدا نزديك احساس كرده بود               

ته دلش روشن بود ،     .  احساس مي كرد روحش پالايش شده است        .حس خاصي داشت  .  طلب كرده بود ، از ياد نمي برد          
به نتيجه كار فكر نمي كرد ولي اميدوار بود سال بعد همين موقع ، وقتي جامه سياه را از تن به در مي آورد،از خداوند به                                

 .آرزويي كه اگر به مصلحتش بود به آن مي رسيد . اطر رسيدن به آرزويش تشكر كند خ
 
 
 


